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Introduction: Death and the anxiety caused by it is a subject that has occupied the 

human mind for a long time. Each of us faces the issue of death in a special way. 

Some people readily accept it, and some others, for various reasons, become restless 

by being overshadowed by the anxiety of death. Therefore, it can be said that 

people's attitude towards death and how they think about it is directly related to 

cultural and religious interests, as well as the society and family in which they live. 

People mourn the loss of a loved one several times during their life and experience 

grief and different psychological states. Of course, this grief caused by death may 

also be due to the person’s suffering from an incurable and near-death illness that 

messes up his or her mind and induces psychosis. Kubler-Ross is one of the thinkers 

who established a structured method to examine the death and mental states of 

bereaved and terminally ill patients. His goal is to make it easier for patients and 

bereaved people to believe in death and accept it so that they can easily deal with the 

issue of death and achieve some kind of peace. In fact, with this new perspective, he 

seeks to show how a person accepts death and achieves peace by going through the 

five stages of denial, anger, bargaining, depression and acceptance. As a 

psychologist and a psychiatrist, Kubler-Ross uses terminally ill patients as his 

statistical population because his theory is more applicable to these patients. His 

method can also be used for whoever has lost a dear one or suffered some kind of 

mental and emotional failures in life. The killing of Nizar Qabbani's wife had such 

an impact on his soul and spirits that he wrote several odes describing his true lover, 

including the ode "Balqis", in order to both calm his mind and make a reference to 

the corrupt Arab society that lives in illusions and wrong ideas of the past and does 

not accept any kind of innovation. Therefore, the current research seeks to analyze 

this famous poem of Nizar Qabbani with a psychological approach using Kubler 

Ross’s theory of grief. The study shows a clear picture of the poet's mental states 

after the death of the dearest person in his life, that is, his wife. 

Methodology: Through a descriptive-analytical method and by referring to the 

theory of mourning, the present study seeks to answer the questions ‘how the mental 

and emotional states of Nizar Qabbani were manifested in his poem’ and ‘how the 

poet was able to adapt himself to this tragedy’. In this article, the researchers have 

tried to depict the psychological impact of the death of a loved one on a person's life 
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by referring to various sources and reveal to the audience the invisible world of 

meanings hidden in the layers of words. 

Results and discussion: According to the few researches that have been done about 

the poem "Balqis" and Kubler-Ross's theory of mourning as well as the research in 

reliable scientific databases, it seems that no research has yet been done on Nizar 

Qabbani's works based on Kubler-Ross's theory of grief. So, it is required that this 

ode be examined from the psychological point of view so as to get a clear picture of 

the poet's mental and spiritual world after the assassination of his wife. According to 

the theory of mourning, it can be said that Nizar Qabbani does not go through the 

stages of mourning regularly. For example, he is sometimes in the stage of denial 

but immediately enters the stage of acceptance. Also, after the stage of depression, 

he sometimes expresses his anger for what caused the death of his wife. 

Conclusion: By examining Nizar Qabbani's poem "Balqis" based on Kubler Ross's 

theory of mourning, certain results were obtained. First of all, in this ode, Nizar 

Qabbani goes through all the stages of mourning, namely denial, anger, bargaining, 

depression and acceptance. In the end, he accepts the death of his wife and deals 

with this issue with a deep look. He does not go through the five stages of grief 

regularly, but, by going to one stage, he escapes to the previous stage and then 

returns to the same stage again. For example, in the stage of acceptance, he returns 

to the stage of anger and expresses his disgust for the perpetrators of this crime. It 

can be said that all the stages of mourning theory are found in the mentioned poem, 

but the bargaining stage is less frequent in the poem because it occurs mostly in 

terminal patients; only in one case does Nizar ask Balqis not to leave his life. The 

stages of anger, depression and acceptance also have a high frequency in the poem. 

In the stage of anger, the poet criticizes Arab nations in a sharp and clear language 

due to the existence of corruption, ignorance and wrong ideas and gives a vent to his 

anger. In the stage of depression, the poet shows the intensity of his grief with a soft 

and painful language and blames himself as one of the culprits of this bitter event, 

which is because Belqis was his whole being. In the stage of acceptance, he believes 

the death of Balqis and accepts it, thus achieving relative peace and saying goodbye 

to his beloved forever. 

Considering the overall structure and content of the ode, it can be concluded that 

Balqis is a symbol of the Arab world in this ode. In fact, the poet makes Arab 

nations his real audience and considers the killing of Balqis as a sign of the 

destruction of the high ideals of Arab societies.  

Keywords: Death, The ode Balqis, Nizar Qabbani, Mourning theory, Kubler-Ross. 
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 چکیده 

کرده تا یک روش و چارچوب منظمی را برای مرگ و چگونگی پزشکانی است که سعیکوبلر راس از نخستین روان
زنی، افسردگی و پذیرش را سوگ خود، پنج مرحله یعنی انکار، خشم، چانه یهمواجهه با آن تعریف کند. وی در نظری

و  ها با شناخت و کاربست این مراحل، بتوانند مرگ خودگیرد تا آندر نظر میراد سوگمند و اف برای بیماران لاعلاج
ي نزار قبان« قصیدة بلقیس»با آرامش سپری کنند. و  زندگی را بدون ترس و اضطراب یهو ادامپذیرفته را  عزیزانشان

های تند نزار قبانی روحی و روانی و دیدگاه نما از آشفتگیای تمامآینه، «يبلقیس الراو»ای در وصف عنوان سوگنامهبه
تحلیلی و  -کوشد تا به روش توصیفی. پژوهش حاضر میشودمحسوب می عربی یهنسبت به مسائل جاری در جامع

مذکور  یهدر قصید حالات روحی و روانی نزار قبانیدهد که به این سؤال اصلی پاسخسوگ،  یهبا نگاه به نظری
. بر اساس نتایج پژوهش، تمام مراحل استشاعر چگونه خودش را با این مصیبت سازگار کردهچگونه نمود یافته و 

آن یعنی  یهترین مرحلعالی پایان،و در  شوددیده می در نزار قباني به صورت نامنظم سوگ  یهنظری یهپنجگان
ای ی خشم در این شعر، مرحلههمچنین مرحله آید.با مرگ همسرش کنار میاو و در وی معنا شده پذیرش  یهمرحل

از عوامل دخیل در است که در ضمن مراحل دیگر نیز همچنان وجود دارد و  این نشانگر انزجار شدید شاعر 
 است. شدن بلقیسکشته

 
 .ی سوگ، مرگ، نزار قباني، قصیدة بلقیسکوبلر راس، نظریهها: کلیدواژه
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 مقدمه
از دیرباز ذهن بشر را به خود مشغول کرده است.  مرگ و اضطراب ناشی از آن، موضوعی است که

راحت با این موضوع  ،برخی از افراد د؛شومرگ روبرو میی سألهخاص با م یبه نحو هر انسانی
قرارشان آیند و برخی دیگر نیز به دلایل گوناگون، اضطراب مرگ وجودشان را فرا گرفته و بیکنار می

آمیزیم. ا با ترس از مصیبت، رها شدن و نابودی درمیبسیاری از ما اضطراب مرگ ر»سازد. می
لرزند؛ شوند به خود میگیتی محو می یهگروهی از عظمت ابدیّت و از اینکه تا ابدالآباد از صفح

 هم ایروند؛ عدهپرسند وقتی مردند به کجا میتوانند حالت نبودن را دریابند و میای نمیدسته
ای دیگر با مبحث و دسته شودود از جهان جلب میشان به هراس ناپدید شدن ختوجه

توان گفت که نگرش افراد می ،بنابراین (.12-11: 1831)یالوم، « شوندناپذیری مرگ درگیر میاجتناب
نسبت به مرگ و چگونگی اندیشیدن به آن، ارتباط مستقیمی با علایق فرهنگی و دینی و همچنین 

 کنند. آن زندگی می ای دارد که افراد درجامعه و خانواده
دادن یکی از عزیزان و نزدیکان خود، به خود چندین بار با از دست ها در طول زندگیانسان 

کنند. البته این اندوه و حالات روانی متفاوتی را تجربه می شدهدچار غم و اندوه  ،نشینندسوگ می
ج و قریب به مرگ نیز باشد ناشی از مرگ، ممکن است به دلیل مبتلاشدن فرد به یک بیماری لاعلا

کردن و غم و اندوه داشتن سوگواری. کندمیپریشی ریخته و او را دچار روانکه روان وی را در هم
 آنها ،ها باشد. بنابرایننسبت به آن افرادهای تواند ناشی از دلبستگینسبت به چیزی یا کسی، می
. در واقع دهندنمیجای  هایشاندلدر  ندارند را هاگونه ارتباطی با آناندوه افراد و چیزهایی که هیچ

آیند، های زندگی پدید می؛ در نخستین سالتأمین هستندها ناشی از نیاز به امنیّت و دلبستگی»
« آورندزندگی دوام می یهاند و طی بخش بزرگی از دورمتوجه افراد مشخص و معدودی معمولاا 

  (.11: 1811، ردِن)و
از جمله اندیشمندانی است که یک روش ساختارمند را برای بررسی مرگ و کوبلر راس الیزابت 

ریزی کرد. هدف وی از ایجاد این مرگ، پایه رفِ حالات روانی افراد سوگوار و بیماران لاعلاجِ در ش  
ها به راحتی بتوانند کردن باور مرگ و پذیرفتن آن برای بیماران و افراد سوگوار است تا آنروش، آسان

به  جدیدِ خودضوع مرگ کنار آمده و به نوعی به آرامش دست یابند. در واقع وی با این دیدگاه با مو
زنی، انکار، خشم، چانه یهکردن پنج مرحلیک فرد چگونه با طی که دنبال آن است تا نشان دهد

ر پزشک، دو روان یابد. این روانشناسپذیرد و به آرامش دست میافسردگی و پذیرش، مرگ را می
گیرد و آزمون خود بهره می یهآماری و دامن یهمطالعات خود از بیماران لاعلاج به عنوان جامع

 افرادی یکلیهتوان برای او بیشتر بر روی این بیماران قابل تطبیق است؛ ولی روش وی را می یهنظری
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های روحی و روانی اند و یا در زندگی دچار نوعی شکستکه عزیزان خود را از دست داده کار بردبه
 .اندشده

ز های پنهانی آن، ااز سوی دیگر امروزه برای فهم بهتر متون ادبی و نقد و تحلیل لایه
در پی  باشد کهمیها، علم روانشناسی شود. یکی از این دانشآوردهای علوم دیگر استفاده میدست

را برای چگونگی برخورد با  آن است تا با شناخت انواع حالات روحی و روانی انسان، راهکارهایی
. دنیای ادبیات نیز به نوعی با دانش روانشناسی در ارتباط است. به دیگر ئه دهداین حالات ارا

به یک اعتبار به سبب آن است که محصول ذهن آدمی  ،علوم انسانی است زءاگر ادبیات ج» ،سخن
)شمیسا،  «تر از روانشناسی؟یستههای آن شاذهن آدمی و فراورده یهو چه علمی برای مطالع باشدمی

 سوگ یهکوشد تا با رویکرد روانشناختی و با تکیه بر نظریپژوهش حاضر میلذا  (151: 1833
واکاوی کرده و تصویر را « بلقیس ةقصید» به نام نينزار قبا د مشهورکوبلر راس، یکی از قصائ

 دهد.  ، یعنی همسرش را نشاناشروشنی از حالات روانی شاعر پس از مرگ عزیزترین فرد زندگی
 های ذیل است:پاسخگویی به پرسش صددپژوهش حاضر در

 ةقصید»در  هنظری یهگانفرآیند گذر از مراحل پنجکوبلر راس،  سوگ یهنظری بر اساس. 1
  شود؟ترسیم میچگونه  «بلقیس
در  و ترنگ اسو کدام مرحله کمدارد نمود بیشتری  ،یدهدر قص سوگ . کدامیک از مراحل1

شاعر بعد از مرگ همسرش، چگونه  و احساسات حالات روحی و روانیهریک از این مراحل، 
 ؟ یابدمیبروز و ظهور 

 ؟هدف نهایی شاعر از سرودن این سوگنامه چیست. 8
 
 پژوهش یهپیشین

صورت « سوگ کوبلر راس یهنظری»و همچنین « بلقیس ةقصید» یههای اندکی دربارپژوهش
 گردد:ها اشاره میبه چند مورد از آن گرفته است که

لنزار  «بلقیس»السّمات الأسلوبیّة في قصیدة » یهداؤد در مقالذیاب راشد و جمانة إبراهیم 
شناسانه، (، با نگاهی سبک1215: 12مجلة دراسات في اللّغة العربیة و آدابها، العدد ) ،«قبّاني
اند تا پیام شاعر و تحلیل کرده را جّه در قصیده استهای زبانی و ادبی که دارای تکرار قابل توپدیده

که در پس این تصویرسازی و اسلوب و سبک خاصّش نهفته است، برای  دنیای ناپیدای درونش
 مخاطب آشکار گردد. 
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مرگ: نگاهی به  یهلأانسان جدید و مس»ی همقال  مجید ملایوسفی و محمدرضا باقری در
سوگ کوبلر  یه(، به تحلیل نظری1815: 12ژوهشنامۀ ادیان، ش پ)، «الیزابت کوبلر راس یهنظری

این نظریه بر مطالعات  زیادتأثیر  . همچنین در این پژوهشپردازندآن می یراس و مراحل پنجگانه
نقدهایی که بر این نظریه وارد شده  نویسندگان. گیردمورد بررسی قرار میشناسی و مباحث مرگ

موضوع مرگ در دنیای ی هرا در جریان مباحث مطرح شده دربار شمرند و مخاطباست را برمی
 دهند. غرب، قرار می

بر اساس  ينزار قبان« بلقیس ةقصید»شناسی نشانه» یهوجیهه گلین مقدم و همکاران در مقال
: 11نشریۀ نقد ادب معاصر عربی، ش ) ،«iمایکل ریفاتر یهکنشانخوانش اکتشافی و پس ییهنظر

 ةقصید»های به کار رفته در نشانههای معنایی پنهان در پستفاده از دیدگاه ریفاتر، لایه(، با اس1811
یابند که ها به این نتیجه دست میکنند. آنرا کشف کرده و پیام اصلی شاعر را بازگو می« بلقیس

 بوده، ولی« يبلقیس الراو»اش شاعر از سرودن این قصیده، رثای همسر و معشوقه یههدف اولی
اش، خواسته است تا به موضوعاتی نظیر: هوّیت ملی، وطن و شاعر در ورای این کلام عاشقانه

ماندگی فکری و ساختاری ملّت و جامعۀ عربی به مبارزه آزادی اشاره کند و با استبداد و عقب
   برخیزد.

امۀ پژوهشن) ،«تحلیل رمان هرس بر اساس نظریۀ سوگ»ی هو همکاران در مقال آزاده اسلامی
دادن (، حالات روانی شخصیت اصلی رمان که به دلیل از دست1811: 8ادبیات معاصر ایران، ش

سوگ  یهنظری یهمطابق با مراحل پنجگانرا  پریشی شده استعزیزانش در جنگ، دچار روان
شود شخصیت داستان نتواند مراحل سوگ را طی کند و به و عواملی را که سبب می تحلیل کرده

 کنند.می تبیینپذیرش برسد،  یهآن یعنی مرحل یهن مرحلتریعالی
، معتبر های علمیپایگاههای صورت گرفته در با توجه به آنچه در پیشینه ذکر شد و بنابر کاوش

سوگ ی ی در ارتباط با تحلیل آثار نزار قباني با تکیه بر نظریهپژوهشرسد که تاکنون چنین به نظر می
 است. انجام نگرفته کوبلر راس

 
ی و کاربست  تحلیل  نزار قباني «بلقیس ةقصید»شعر کوبلر راس در  سوگ  یهنظر
گفتن آمد و سخنجدید غرب، مرگ امری ممنوعه به حساب می یهدر جامعو ای از زمان در برهه

؛ در واقع هدف از این کار، انکار مرگ و زدودن آن از افکار عموم شدناپسند شمرده می، آن یهدربار
اوت  ۹۲ – ۶۲۹۱ژوئیهٔ  ۸) الیزابت کوبلر راس از جملهدر چنین شرایطی اندیشمندانی د. بو

نقش بسزایی در تغییر نگرش جوامع  توانستند تاآمریکایی  -ئیسیدرمانگر مشهور سو، روان(۹۰۰۲
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غرب نسبت به موضوع مرگ، ایفا کنند. وی همواره تأکید داشت که باید انکار مرگ جای خودش را 
گاهانه با این موضوع برخورد کنندبه پذ : 1815)ملایوسفی و باقری،  یرش مرگ بدهد و افراد باید آ

مطالعات کوبلر راس بیشتر بر روی بیماران لاعلاج که در شرف مرگ هستند، انجام  .(185
اش را به دست تواند مجدداا سلامت جسمیبیمار لاعلاج کسی است که نمی». در واقع گرفتمی

الامکان بدون اش را حتیزندگی یهشود به چنین فردی کمک کرد که بقیه اعتقاد وی( می)و ب .آورد
توان با در نظرگرفتن مطالعات بالینی کوبلر راس، می (.121: 1811)راس، « ترس و کامل، سپری کند
اند و یا در زندگی دچار ادهافرادی که عزیزان خود را از دست د تمامروش وی را بر روی 

روانی را برای  یهخود، پنج مرحل یهاند، به کار برد. او در نظریای روحی و روانی شدههشکست
در  گیرد. ویبیماران صعب العلاج و افرادی که داغدار مرگ یکی از عزیزانشان هستند، در نظر می

کنند و طور کامل طی نمیافراد لزوماا این مراحل را به تمامرسد که به این نتیجه می خود هایبررسی
اش، در گذر از این مراحل با دیگران تفاوت ممکن است فرد با توجه به محیط فرهنگی و اجتماعی

 داشته باشد.
سفارت عراق در  مقابل تروریستی یهدر یک حادثي شدن همسر نزار قبانکشتهاز سوی دیگر، 

آتشین در وصف این  یهبیروت، چنان در روح و روان وی تأثیرگذار بود که او با سرودن چند قطع
به  یهجامع بههایش، خواست تا هم روان خود را آرام سازد و هم زیبایی یهحقیقی و اله یهمعشوق

یی را و هیچ نوع نوگرا بردعربی که در اوهام و عقاید نادرست گذشته به سر می یهنشستلگِ 
ی سوگ کوبلر راس که هنظریی هبه مراحل پنجگانای داشته باشد. بنابراین با توجه اشاره ،تابدبرنمی

در  يها و حالات روحی و روانی نزار قبانپریشیتوان روانمی شود،ها در پایین ذکر میتوصیف آن
 را چنین تحلیل کرد:« بلقیس ةقصید»

 
 مرحلهی اول: انکار4

پزشکی های کند، بیماری خود را انکار کرده و نتایج آزمایشدر این مرحله، بیمار لاعلاج سعی می
کنند تا مرگ اند، تلاش میرا اشتباه بداند. همچنین افرادی که یکی از عزیزان خود را از دست داده

یک دفاع  انکار معمولاا »از نظر کوبلر راس، وی را نپذیرفته و وانمود کنند که وی هنوز زنده است. 
همیشه  اا دار هم لزومامهاد رِ دهد؛ انکاموقّتی است که دیر یا زود جای خود را به پذیرش نسبی می

 یهمرحل (.55: 1811)راس، « افتدکند، هرچند که این حادثه به ندرت اتّفاق میتولید پریشانی نمی
ها رفتار متفاوتی را از خود بروز مندان متفاوت باشد و آنتواند در بین بیماران و سوگانکار می

نداشته باشند و سریع از این مرحله گذر  ها ممکن است که این مرحله را اصلاا دهند؛ برخی از آن
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مرگ را امری واهی به حساب  یهلأکنند و برخی نیز احتمال دارد که در این مرحله توقّف کرده و مس
تواند این موضوع باشد مرگ، می یهلأهای انکار مستوان گفت که یکی از علّتآوردند. بنابراین می

گاه خود، هم»که  توانیم تصور کنیم که باید با نمی اا اناپذیر هستیم و تقریبما فن یهدر ذهن ناخودآ
گان شنیده ای که در این مرحله بیشتر از بیماران و داغدیدلذا جمله(. 51)همان: « مرگ روبرو گردیم

امکان ندارد،  مرگ وی؟ این اصلاا »، «من؟ نه ممکن نیست»تواند این جملات باشد: شود، میمی
در این مرحله، فرد بیمار و سوگمند در «. اه من بود یا با من در تماس بودهمین چند لحظه قبل، همر

کرده و آرامشش را برهم تلاش است تا با انکار موضوع مرگ، شرایط روحی و روانی خود را حفظ
  (.141: 1815)ملایوسفی و باقری،  زندن

ن را جز خوابی آشفته، کند و آشدن همسرش، ابتدا مرگ او را انکار میبعد از کشته ينزار قبان
لذا  ؛کنداو را استشمام می یهبیند و رایحجا همسرش را میآورد. او در همهچیزی به حساب نمی

شود که . در واقع، وی بعد از این واقعه دچار نوعی توهم میباور مرگ بلقیس برایش سخت است
 بعد از شوع عمیق در افراد پزشکی سایتوتیک نام دارد. این بیماری روانی معمولاا در اصطلاح روان

دادن ارتباط با واقعیت و خلق یک زندگی ویژگی اصلی آن در افراد مبتلا، از دست» وشود ظاهر می
بر آن، نام دیوانگی یا جنون گذارده  در دنیای خیالی خودشان است. این وضعیتی است که معمولاا 

 (.11: 1831)سل و ناگاس وامی، « شودمی
ش   بلقیس  » رةِ ../ م  سائِل  عَن  أمیرَتِهِ المعطَّ غیر  ../ ی  ونَ ../ والبیت  الصَّ تاق  ش  ونَ .. م  تاق  ش  ونَ .. م  تاق 

ول .. ض  غي إلی الأخبار .. والأخبار  غامضةٌ/ ولاتروي ف  ول/ ن ص  ی    (.13: 1131، ي)قبان« الذ 
ی کرار یک نقطهت»ی تکرار است. در واقع از جمله اسلوب زبانی مهم در این قصیده، پدیده

دارد. لذا با این معنی، سازد و از توجه گوینده به آن پرده برمیحساس در عبارت را برجسته می
تکرار دارای معنای روانی ارزشمندی است که ناقد ادبی را در تعلیم اثر و تحلیل شخصیت 

اسلوب به وفور  شاعر در شعر خود از این (.141: 1115ئکة، )الملا« رساندی آن یاری مینویسنده
استفاده کرده و خواسته است تا بدین طریق احساسات خود را به زیبایی به مخاطب رسانده و وی را 

جامعه است، همراه سازد. تکرار  ئلی مسادر راستای اهدافش که بیان عواطف و افکار خود درباره
ی از آن، گیرد و هدف نهایدر این شعر به صورت تکرار حروف، کلمه و جمله صورت می

باشد. در این برانگیختن احساسات شنونده و ایجاد آمادگی در وی برای شنیدن سخنان شاعر می
ی اشتیاق دهندهسه بار تکرارشده که نشان« مشتاقون»ی ابیات، تکرار در کلمه صورت گرفته و واژه

ها سعی در هداند و با تکرار این واژناپذیر نزار به همسرش است که عشق وی را ابدی میوصف
کردن خود و انکار از دست دادن محبت بلقیس دارد. وی همچنین در این کلمات به جای لفظ آرام
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ی اجتماعی و دهد که این اتفاق یک فاجعهمفرد از لفظ جمع )مشتاقون( استفاده کرده است تا نشان
ت به آن را دارند. در ها و شکوهی است که اکنون همه اشتیاق بازگشگروهی و پایانی بر تمام زیبایی
ای تواند اشارهکننده است که این میرسد، اخبار بد و ناامیدشاعر می این میان، اخباری که به گوش

ها برای پیشبرد ترین ابزارحکومتباشد که مهمای در جهان عرب داشتهبه بحران و فساد رسانه
اش را صدا کرده، معشوقها دنبالها هدفش راهدافشان است. ولی وی بدون اعتماد و اعتنا به آن

 از سوی دیگر او پذیرد.و نمی دانستهمبهم  را کندرا بازگو می بلقیساخبار که مرگ زند و تمام این می
 یهخان حتی بیند؛دهد و همه را مشتاق دیدار یارش میشخصی خود را تعمیم میی هعلاق

  کشد.را میاش خانهانتظار صاحب هنوز هم، ای کهکوچکش را، خانه
ورود همسرش به خانه و کارهایی که به هنگام  یهبه نحو اشدر جای دیگری از قصیده شاعر

 اشاره می کند: ،دهدآمدن به خانه انجام می
؟/ هل تأتینَ باسمةا ../ وناضرةا » هل تقرعینَ البابَ بعد دقائقٍ؟/ هل تخلعینَ المعطفَ الشَتَويَّ

ق   رِقَةا کأزهار الح  ش     (.82: 1131، ي)قبان« ول؟../ وم 
ی استبعاد دهندهتواند نشانجا مینزار قباني در این ابیات از اسلوب استفهام بهره برده که در این

خواهد این فکر را در خود نهادینه سازد، لذا ناپذیری بلقیس باشد؛ ولی چون وی نمیو برگشت
ی  کند. او برای این کار به جای کلمههمسرش را مورد خطاب قرارداده و برگشت وی را تمنی می

ی خود به برگشت وی را نشان دهد و نبود او را کند تا شدت علاقهاستفاده می« هل»از « لیت»
ی زیاد از فعل مضارع نیز نشانگر این است که وی به شدت امری مقطعی بداند. همچنین استفاده

ریق شخصیت همسرش را کاملاا در اش امید دارد. لذا شاعر بدین طنسبت به برگشت معشوقه
سازد و هر شیء، حرکت، صوت و تصویری را تجسمی از وی کرده و مجسم میذهنش تخیل

کرده و های عصبی و ذهنی وی هنوز حس بلقیس را در بایگانی حافظه حفظسیستمداند؛ چرا که می
دلش هنوز »و  دارداین حضور را انجام نداده است. عشق هنوز پابرجاست و تداوم  یهکار تخلی

اش( آماده نیست و هنوز باور ندارد که هر آنچه اتفاق افتاده است حقیقت برای دورشدن )از محبوبه
 (.  81: 1212)الصلحي، « ی سفر ابدی همسرشدارد، به ویژه درباره

تائِرِ ../ والمقاعدِ ../ والأوَاني ../» ش  الصوت  العراقيُّ الجمیل  ../ علی السَّ عَرِّ ومِنَ المَرَایا  وی 
وسِ ../ مِنَ  ؤ  وعِ ../ مِنَ الک  م  لَعینَ ../ مِنَ الش  لَعینَ ../ مِنَ القصیدَةِ تَط  لَعینَ ../ مِنَ الخواتم تَط  تط 

واني .. ج  ر 
 
  (.41-48: 1131، ي)قبان« النبیذِ الأ

 هنوزاو  است. زانداصدای دلنشین بلقیس هنوز در جای جای خانه و در گوش نزار طنین
مردم عراق بود و به  یهصدایی که یادآور فرهنگ و جامع؛ شنوداش را در خانه میصدای معشوقه
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چیز بلقیس را مشاهده آمد. او در همهارتباط میان ملت و فرهنگ عرب به حساب می یهعنوان حلق
قطه به کشد. لفظ به لفظ و ندیگر وجودش زنده است و نفس می یهکند و باور دارد که هنوز نیممی
چراکه مخاطب این اشعار و تنها  ؛های نزار، گویای حضور بلقیس هستندد و عاشقانهئقصا یهنقط

بلقیس است و در حقیقت این عشق اوست که مشوّق نزار برای سرودن این  ،اشواقعی یهمعشوق
 ترین اسلوبدر این ابیات که شش بار ذکرشده، واضح« نمِ »تکرار حرف جر  اشعار بوده است.

ای است که شاعر از آن ی عمق تراژدیدهندهنشان»بلاغی موجود در این بخش است. این تکرار 
دهد. دادن رفیق و یاوری است که در هر جایی خودش را نشان میی از دستبرد و نتیجهرنج می

همچنین حرف عطف )واو( که در سطر اول به کاررفته، دلالت بر سیطره و چیرگی تصویر بلقیس 
در اینجا تقدیم جار و مجرور بر دیگر ارکان  (.85: 1218، کریمة و سهام)« خیّل و فکر شاعر دارددر ت

 نهادن شاعر به ارزش مکان و زمان در شعرش باشد.تواند بیانگر ارججمله نیز می
ی سوگ کوبلر راس است. فرد داغدیده در این مرحله از هر چیزی انکار اولین مرحله از نظریه

کند تا مرگ عزیزش را انکارکرده و آن را امری واهی قلمداد کند. نزار قباني نیز بعد از یاستفاده م
برد که گویا همسرش هنوز نمرده است. وی او را ای پیش میمرگ بلقیس، در شعرش فضا را به گونه

دارش کند و همه چیز را مشتاق دیاش در خانه را به وی گوشزد میمورد خطاب قرارداده و نقش زنانه
نگری خاص، یئهای بیانی تکرار، استفهام و ندا و جزبیند. در این بخش استفاده از اسلوبمی

 بیانگر انکار واقعیت مرگ از سوی نزار قباني است. 
 
 دوم: خشم یهمرحل

خشم، هیجانی فراگیر است »در واقع  سوگ است. یهمرحلۀ خشم و انزجار دومین مرحله از نظری
گونه که باید باشد، نیست. لذا آید. اساس خشم این عقیده است که اوضاع آنمی و از مانع به وجود

باشد، به طوری که هدف آن نابود کردن موانع در ترین هیجان نیز میخشم پرشورترین و خطرناع
اول، فرد بیمار و کسی که یکی از  یهکردن مرحلپس از طی (.881: 1831)ریو، « محیط است

مرگ جدّی است و با انکار، چیزی  یهشود که قضیداده است، متوجّه میعزیزانش را از دست
شود. در این مرحله است که وی نسبت به دیگران حالت تهاجمی گرفته و با درست نمی

کند. لذا فرد بیمار با دیدن سلامتی دیگران و وضعیت ، خود را به نوعی خالی میشدنخشمگین
پرستاران بیمارستان  همه چیز و همه کس مخصوصاا  شده و نسبت بهجسمانی خود، ناراحت

فرد سوگمند، ممکن است که خود یا افراد دیگری را در این حادثه دخیل  همچنین .شودگیر میبهانه
انکار را نتوان  یهوقتی مرحل»ها نشان دهد. بنابراین دانسته و به نوعی خشم خود را نسبت به آن
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بر «. چرا من؟»شود: الی مطرح میؤکند. حالا سرنجش پر می ادامه داد، جای آن را خشم، غبطه و
 یه)خانواده و افراد پیرامونِ فرد بیمار و داغدیده( با این مرحل نِ انکار، کنار آمد یهخلاف مرحل

زیرا این خشم، روی اشخاص مختلف و گاه روی محیط و طبیعت  ؛خشم بسیار دشوار است
 (. 15: 1811)راس، « شودفرافکن می

اعر در این مرحله، خشم خود را نسبت به عواملی که در ترور همسرش نقش داشتند، ابراز ش
دهد. وی یکی از دلایل عربی را آماج تیرهای انتقاد خود قرار می یهکند و حکّام، ملّت و جامعمی

را  گرای ویخواه و آرمانداند که نتوانسته افکار آزادیاین ترور را ذهن آشفته و جاهل عربی می
 هضم کرده و در نتیجه قلبش را نشانه گرفته است. 

؟/ » أل  مَو  ةٍ عَربیّةٍ ../ تِلكَ الّتي/ تغتال  أصواتَ البلابِل؟/ أین السَّ ة  أمَّ وكِ یا بلقیس  ../ أیَّ قَتَل 
؟/ والغَطاریف  الأوائِل   هَل  هَل  کَلَت  قَبائِل  والم  ../ وعَناکبٌ قَتَلَت   ب  ../ وثَعالِبٌ قَتَلَت  ثَعالِ  ؟/ فَقَبائِلٌ أ

 (.18-14: 1131، يقبان)..«  عَناکب  
کنند و خواهی را خفه میامّتی که نوای آزادی ؛گیردخشم می ینزار در این ابیات بر امّت عرب

ها و دیگر حیوانات وحشی بر یکدیگر رحم نکرده و خون همدیگر را ها و عنکبوتهمچون روباه
 که در واقع نمادی از هویت عربی هستند عرب یهاوفا و پهلوان گذشتهای ببر انسان  او مکند.می

که از گذشته فقط کشتار و رسوم  زندطعنه می بر این مردم جاهل و بدین صورت کندمیاشاره 
 همچنین وی اند و بویی از انسانیّت گذشته به مشامشان نرسیده است.نادرست آن را به ارث برده

ای است محصور و عربی، با وجود تظاهر به تمدّن و تجدّد، جامعه یعهجام»که کند بیان می
لذا او   (.111تا: )قبانی، بی« سازدکند و شایعات بیهوشش میدربسته که بوی رسوایی، او را مست می

ی مصرحه در این بخش با یک تصویرسازی زیبا، شدت انزجار و خشم خود را با آوردن استعاره
کند که اکنون صدایشان که همه چیزشان است، هایی تشبیه میرا به بلبلکند. شاعر خود بیان می

دش ئترین دارایی شاعر نیز همسرش، افکار و قصانابود شده و در حال مرگ هستند. صدا و با ارزش
-است که اکنون از بین رفته و ترور شده است. نزار همچنین در سطر پایانی، از اسلوب توازی بهره

را به صورت برابر تقطیع کرده است. وی با این کار خواسته تا اوج آشفتگی و ها برده و عبارت
تواند بیانگر نیز می« واو»داده و بر آن خشم بگیرد. تکرار حرف عطف وحشیگری جامعه را نشان

ی خواهد تا ذهن  آشفتهآمده برای امت عربی باشد. او با این کار مینگرانی شاعر از وضعیت پیش
های ی این ملت داده باشد. تکرار و ذکر هماهنگ واژهار کرده و هشداری برای آیندهعربی را بید

در اینجا، نشانگر خشم شاعر از وجود فضای خفقان و نابودی و کشتار در « غتال، أکلإقتل، »
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-ای که هم به کشتار معنوی یعنی نقض آزادی و نابودی استعدادها دست میجامعه است؛ جامعه

 تار مادی که ترور فرهیختگان یک ملت است. زند و هم به کش
ل  إلَن  أقرأَ التاریخَ بعد الیوم/ » غطّیها الدمَاء ../ ها نحن  ندخ  تَعَلَت  ../ وأثوابي ت  نَّ أصابعي اش 

رَنا الحَجَريَّ ../ نرجع  کلَّ یومٍ، ألفَ عامٍ للوَرَاء ..   (.58: 1131، ي)قبان« عص 
تاریخی که اگر به درستی  ؛گیردتاریخ ملتش نیز خشم می نزار بعد از مرگ همسرش، حتی بر

شود که فهم این مردم شاهد چنین فجایعی در جامعه نبودند. لذا مشخص میاکنون شد، تحلیل می
ن شرایط، آینده را تیره و تار تاریخ، به عمد یا سهو، فاسد و نادرست بوده است. وی با نگاه به ای

عربی به جای  یهکه جامع پردازدبه بیان این مطلب می شاعرندارد.  بیند و هیچ امیدی به آیندهمی
کردن مسیر پیشرفت، هر روز با سرعت باد، و طی و تجدّدخواه های بلنددل سپردن به افکار و آرمان

و آب زندگانی خود را از این  زدهجاهلی چنگ یههای پوسیدگردد و بر ریسمانبه عقب برمی
شاعر در این مقطع از شعر خود، با سبک و تصویرسازی کشد. بیرون میهای تاریک گذشته چاه

خواهد ی سنگی یا عصر حجر، میدهد. او با اشاره به دورهزیبا التهاب درونی خود را نشان می
ی خود برگشته و هیچ ی جدید عربی بزند که اکنون نیز به همان خوی گذشتهای بر جامعهکنایه

ها را کردن حقوق زنی جاهلیت، کشتن و پایمالشود و همچون دورهنمی ارزشی برای زن قائل
ای از تواند کنایهها میورشدن انگشتدر این ابیات، شعله داند.حقی طبیعی برای خود می

ی نویسندگی و شاعری نزار باشد که به دلیل وجود جهالت و فساد در جامعه خشکاندن قریحه
شدن بلقیس و در ای زیبا بر کشتهها به خون، اشارهشدن لباساتفاق افتاده است. همچنین آغشته

را مَجاز از « أصابع»توان اصل نابودی هویت عربی است که شاعر به آن تعلق دارد. در اینجا می
 ی مصرحه از بلقیس و هویت عربی دانست.را استعاره« ثوب»نویسندگی و 

وا » م  حَمَل  ه  نَا ../ من فلسطینَ الإلو أنَّ وا لَی  م  حَمَل  ه  قَالَة ../ لو أنَّ ت  ر  مَةا ../ أو ب  نَا/ من إحزینَةِ ../ نَج  لَی 
ونَ  م  وا لَی  جَع  وا ../ زیتونةا ../ أو أر  ر  عِ قرنٍ حَرَّ ب  م  مِن  ر  ه  / أو مَحَارَة ../ لو أنَّ ةٍ/ حَجَراا صَغیراا / و شواطئ غَزَّ ةا

ت  مَن  قَتَ  ا عن التاریخ عَارَة/ لَشَکَر  وا مَحَو  م  .. تَرَک  ه  مالَة ../ لکنَّ ودَتي حتی الث  ب  وكِ .. یا بلقیس  ../ یا مَع  ل 
وا غَزَالَة !!... / لیغتال   (.11-11)همان: « فلسطیناا

به جریان فلسطین و و با زبانی تمسخرآمیز،  ءی استهزابه شیوهاش، از قصیده بخششاعر در این 
که « فلسطین، پرتغال، غزّه، زیتون و لیمون»های ژهوی با آوردن وا .کندمیشدن آن اشاره غصب

این  خواهد در ذهن مخاطب نفوذ کرده، تلنگر زده وهمگی نمادهایی از وطن عربی است، می
عربی است، به جای  یهکه قاتلان همسرش که در واقع همان ملّت و جامع سازدحقیقت را روشن

ود دچار آشفتگی و فلسطین و متّحدشدن در راستای آزادسازی آن، در درون خی هلأپرداختن به مس
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دارد و کنند. او خشم خود را از این جریان ابراز میشده و از موضوع اصلی غفلت میپاشیدگیاز هم
گوید که اگر شما غیرت به تندی می نزارزند. فلسطین طعنه می یهبر ملّت عرب، نسبت به قضی

خواهان و ننگ را از دامن عرب بزدایید، نه این که بر آزادی یهانستید این لکتوداشتید، می
خواهد ی بیان میشاعر با این نحوه کرده و بنیان انسانیت و نواندیشی را برافکنید.گرایان حملهآرمان

سازد. وی در مقطع پایانی، ی فلسطین در میان امت عرب احیاتا روح مقاومت را نسبت به قضیه
کند تا تصویری پناه در چنگال حیوانات وحشی تشبیه میشدن آهویی بیل بلقیس را به کشتهقت

دهد. شاعر بدین طریق قاتلان همسرش را وحشیانی برانگیز را برای مخاطب نشانترسناع و تأمل
 کنند.  نکرده و وی را تکه پاره میگناه هم رحمداند که حتی بر یک انسان بیمی

کاملاا نمود دارد.  ة بلقیس"ی سوگ، در "قصیده عنوان دومین مرحله از نظریهی خشم بمرحله
نزار قباني در این مرحله، خشم درونی خود را نسبت به قاتلان بلقیس و غارتگران جامعه ابراز 

و هجو  ءدارد و برای این کار بیشتر از اسلوب تکرار، تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه، توازی، استهزامی
کند تا بدین صورت، اندوه درونی خود را خالی کرده و انزجار شدید خویش را به اده میاستف

 مخاطب نشان دهد.  
 

 زنیسوم: چانه یهمرحل
دهد و خشم وی به رفتار توأم با ملایمت و تغییر می زنی، بیمار لحن گفتگویش راچانه یهدر مرحل

کرده و یا حداقل چند صباحی ر بیماری خود غلبهشود. او به دنبال راهی است تا بالتماس تبدیل می
دادن است تا بدین طریق امید را در وجودش بماند؛ به همین خاطر، وی به دنبال وعدهبیشتر زنده

عنوان یکی دیگر از مراحل سوگ، بیشتر در بیماران لاعلاج و در انتظار زنده نگه دارد. این مرحله به
افتد؛ که یکی از عزیزان خود را از دست داده است، اتفاق نمی مرگ مصداق دارد و در مورد افرادی

کند بیند و گمان میامیدی را در مقابل خود می یهبه خاطر اینکه فرد بیمار، هنوز زنده است و روزن
که شاید بتواند مرگ خود را به تأخیر بیاندازد. ولی کسی که داغ فراق عزیزش را در دل دارد، دیگر 

: 1811و همکاران،  اسلامی)پذیرد که مرگ او قطعی است شدن وی نداشته و میندههیچ امیدی به ز
انگیز اول با حقایق غم یهدر مرحل داگر نتوانسته باش»به عنوان یک فرد بیمار  شخصلذا  (.154

سوم فرصت  یه، در مرحلددوم بر مردم و بر خداوند خشم گرفته باش یه، و اگر در مرحلشودروبرو 
]شخص  را به تعویق بیاندازد: که که ممکن است اتفاق امر ناچار خواهد داشته توافقی رسیدن ب

های اگر به درخواست ؛گرفته مرا از این دنیا بگیرداگر خداوند تصمیم اندیشد که[به این مطلب می
ممکن است به  ،من پاسخ مثبت نداده، اگر به لحن بهتری از او درخواست کنم یهخشمگینان
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خداوند متعال  ها بیشترزنیاین چانه بنابراین طرف مقابلِ  (.11: 1811)راس، « توجه کندخواهشم 
که اگر زنده بماند یا بیشتر عمر کند، خود را وقف اموراتی  دبنداست. بیمار با خدای خود عهد می

ی که اتوان گفت که انواع نذرها و کارهای خداپسندانهکند که در راستای رضایت اوست. لذا میمی
خوب شدن بیماری یک فرد یا بر  برایهای مختلف از جمله در فرهنگ اسلامی در فرهنگ

شدن از مشکلات و زنی است و در راستای رهاشود، نوعی چانهشدن مشکلات انجام میطرف
 گیرد.رسیدن به یک آرامش نسبی صورت می یاندوه ناشی از آن و در نتیجه

دارای بسامد اندکی است؛ به دلیل اینکه این « بلقیسة قصید»زنی در شعر چانه یهمرحل
توان این مرحله را برای افراد سوگمند در نظر مرحله بیشتر در بیماران لاعلاج نمود دارد و نمی

گرفت؛ چون مرگ امری قطعی است و هیچ امیدی به بازگشت فرد مرده وجود ندارد. با این وجود 
خود، با خداوند  یهرفتسردگی و با خیال بازگشت عزیز از دستگاهی این افراد نیز به دلیل شدّت اف

جز تلاشی چیزی کنند؛ موضوعی که زده و بازگشت به زندگی را تقاضا میحرف درگذشتهو فرد 
 شعردر گیرد. شاعر نیز داده، صورت مییافتن از این مصیبت رخبرای آرامش اا بیهوده نیست و صرف

پنهان نشود و زندگی را برایش  اوی هخواهد که از دیدقیس میخود به علّت شدت اندوه، از بل
 معنا نسازد.بی

بي عنّي/ فبلقیس  » واحِل إ/ لاتتغَیَّ مسَ بعدكِ/ لات ضيء  علی السَّ  (. 11: 1131، ي)قبان..« نَّ الشَّ
 خواهد که ازی التماس از بلقیس میگیرد و به شیوهشاعر در اینجا از فعل نهیِ صریح، بهره می

داند که با رفتنش، ساحل آرامشش متلاطم شده و بلقیس را تمام هستی خود میپیش او نرود. او 
برای دیداری دوباره با  ،روشنایی زندگی برایش به شب تیره و تار بدل گشته است. لذا در خیال خود

ر زدن بخیالی که جز نقش؛ کشدگوید و نقش او را در ذهنش به تصویر میاش سخن میمعشوقه
به نظرِ شاعر، بعد از رفتن بلقیس  اما دوام نزار، بسته به این خیال است. ،روی آب چیزی نیست

ها از آن رخت بربسته است؛ به خاطر ها و زیباییتمام هستی از حرکت باز ایستاده و تمام خوشی
جهان  بخش این جهان، منبع نورش، یعنی بلقیس، را از دست داده واینکه خورشید به عنوان هستی

 را تاریکی مطلق فراگرفته است. 
 
 چهارم: افسردگی یهمرحل

چرا  ؛تواند بیماری و مرگ را انکارکرده و نادیده بگیرددر این مرحله، بیمار و فرد سوگمند دیگر نمی
توان کند. لذا میهای این بیماری و همچنین مرگ عزیزان، ظاهر شده و فرد را درگیر میکه نشانه

در واقع  گیرد.شود و غم و اندوه وجودش را دربرمیفرد دچار افسردگی می مشاهده کرد که
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این  (.41: 1811)وردن، « افسردگی ممکن است به عنوان نوعی دفاع در مقابل سوگواری عمل کند»
های درمان و مشکلاتی است که به خاطر بیماری وی افسردگی برای فرد بیمار، هم ناشی از هزینه

کندن از این دنیایی است که بستر زندگی وی بوده. شود و هم به خاطر دلجاد میبرای اطرافیانش ای
شدن به افسردگی، زندگی را برای خود و دیگران با دچار، فردی هم که عزیزش را از دست داده

گردد. در این صورت است که وی ارتباطش با نزدیکانش قطع شده و یا کمرنگ می ،کندسخت می
پندارد و همیشه در واهی می همه چیز را پوچ و ،ی کارکردن و زندگی نداردای براهیچ انگیزه

این »توان گفت که کند. بنابراین میکرده و خاطرات گذشته را با خود مرور میای خلوتگوشه
و ( 1: 1815نیری و اسلامی،  هزاد)حسن «گیری و حزن همراه استمرحله با ناامیدی، پوچی، کناره

 شود. روانی فرد از نظر ذهنی و جسمانی به هم ریخته و دچار انواع اختلالاتشود تا باعث می
اش، با بیانی شیوا و دلنشین، افسردگی و درد خود را از این بعد از مرگ معشوقه ي نیزنزار قبان

 :کشدرا به شکلی زیبا به تصویر می اششدن ظرف وجودیدهد و تهیمصیبت نشان می
ول/ بلقیس  ../ کیف  ../ مطعونونَ .. بلقیس  » ه  نها الذ  مطعونونَ في الأعماقِ ../ والأحداق  یسک 

ول ../ وأطفأتِ القَمَر .. ص  امي .. وأحلامي ../ وألغیتِ الحدائِقَ والف  -81: 1131، ي)قبان« أخذتِ أیَّ
88 .) 

بلقیس با رفتنش، ساختار وجودی نزار را برهم زده و خواب را از چشمان او ربوده در واقع 
یاها و آرزوهایش را بر باد داده است. همچنین ؤروز کرده و تمام رست. مرگ وی، زندگی نزار را تیرها

ای ها جها و سیاهیبه باور نزار، نبودن بلقیس، نظم طبیعت را نیز دگرگون ساخته و تیرگی
افسردگی  کرد و اکنون ایناش را با همسرش معنا میهستی اوها را گرفته است. ها و پاکیروشنایی

وی برای نمایش این آشفتگی و اندوه خود، در  است.و آشفتگی، جایگزین آرامش درونش شده
اصوات »باشد، بسیار بهره برده است. شعرش از اصوات لین و نرم که مناسب با موقعیت کلام می

از قصیده،  در این مقطع (.13: 1115)أنیس، « و واو مد ء مدلین در زبان عربی عبارتند از الف مد، یا
بار تکرار شده است که این اصوات یک سمفونی  11بار و صوت واو  1 ءبار، صوت یا 1صوت الف 

های نوازد و دلالت بر شدت مصیبت و رنجغمگین و لحنی سوزناع را در گوش مخاطب می
ر تواند نمادی از خود شاعر باشد؛ وی دمی« قمر»ی روحی و روانی شاعر دارد. در سطر دوم، واژه

شدن این خورشید و گرفت که اکنون با خاموشحقیقت نور حیاتش را از خورشید وجود بلقیس می
 مرگش، نور این ماه هم از بین رفته و به خاموشی گراییده است. 
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وان ../ ضاقَت  بنا بیروت  .. ضاقَ » ح  ق  رةِ أ  بلقیس  ../ أیتها الصدیقة  .. والرفیقة  ../ والرقیقة  مثلَ زَه 
نَتَان../ بلقیس  ../ البحر   رینَ ../ فما لبلقیسَ اث  تي تَتَکَرَّ : ما أنتِ الَّ ../ ضاقَ بنا المکان../ بلقیس 

دني الدقائق  والثواني.. حني التفاصیل  الصغیرة  في عَلاقَتِنا ../ وتجل   (.42-41: 1131، ي)قبان« تذب 
یی آرامش خاطر را برایش بیند و هیچ جااش همه جا را بر خود تنگ میشاعر در غم محبوبه

این  یهبخش دریای آن. همنه بیروت که نمادی از وطن است و نه سواحل آرامش آورد؛فراهم نمی
یافتند و اکنون افسردگی، تنها همدم وی است. او برای بلقیس ها در کنار یار معنا میمکان

چرا  ؛کندمان را حس نمیپردازد و گذشت زبیند و لذا به مرور خاطرات گذشته میجایگزینی نمی
او همدم و همسرش را در لطافت به  که زمان دیگر ارزشش را برای وی از دست داده است.

شد و هم گناه کشتهکند تا هم به معصومیت او اشاره داشته باشد که بیی گل بابونه تشبیه میشکوفه
مانده است. اسلوب بر خاطرات خوشِ گذشته که اکنون از آن فقط حسرت و اندوه برایش باقی

نشانی از حالت افسردگی  «ضاق»تکرار در شعر نزار در خدمت معناست، لذا در اینجا تکرار فعل 
خواهد خواننده را در فضایی اندوهناع با خود همراه سازد. از سوی دیگر و اندوه شاعر است که می

گذاری، بیانگر افسردگی انی نقطهبا صفات گوناگون و استفاده از ابزار فرا زب« بلقیس»منادا قراردادن 
 باشد که توان تکلم را از وی گرفته است. شدید نزار می

طَةَ » قَالَة ../ الآنَ .. أَعرف  مأزَقَ الکلماتِ ../ أَعرف  ور  ت  ر  ب  ر  مهجتي کال  ن  یا بلقیس  ../ یعص  ز  الح 
ذي اخترعَ الرسائِلَ ../ لست  أ حَالَة ../ وأنا الَّ غَةِ الم   (.55)همان: « دري .. کیفَ أَبتَديء  الرسالَة..اللُّ

جَةم  » در واقع  ؛(1218: 1811، ي)البعلبکاست « قلب، دل، روح، جان»نامه به معنی در لغت «ه 
مکنیه بر حزن و اندوه که امری  یهاستعار یهوجود یک شخص. نزار در این ابیات به واسط تمام

فشارد و لذا کند که وجودش را میبه انسانی تشبیه می پوشاند و آن راحسی می یهذهنی است، جام
کند که اندوه، تمام وجودش را دربرگرفته است. او همچنین با این تصویرآفرینی زیبا، بیان می

باقی مانده است. این  ای از آنکرده که انگار آبش گرفته شده و فقط تفالهخودش را به پرتقالی تشبیه
فردی که در غیاب دلدارش دیگر نایی برایش نمانده  ؛رساندر را میتشبیه نیز شدت افسردگی شاع

است. آشفتگی چنان بر قلمرو وجود شاعر مسلّط شده که وی را دچار یک حالت گنگی کرده و او 
کاغذ استوار گرداند؛  یهتواند هیچ واژه و زبانی را برای بیان اندوهش بیابد و قلمش را بر صفحنمی

 احساسات بود.  یهدهندها و روحواژه یهدهندنظمکسی که پیش از این، 
کارگیری اصوات لین و نرم که مناسب با فضای غم با به« بلقیس ةقصید»ی افسردگی در مرحله

گذاری که ابزاری فرا زبانی است، و اندوه است، استعمال تشبیه، استعاره، تکرار، ندا و اسلوب نقطه
 شود.  داده مینشان
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 پذیرش پنجم: یهمرحل
ترین مرحله از مراحل سوگ است و هدف پذیرش آخرین و عالی یهبه نظر کوبلر راس، مرحل

پذیرفتن »نهایی از بیان این نظریه نیز، رسیدن افراد بیمار و سوگوار به این مرحله است. در واقع 
تألّم از  تهی از احساس است. انگار یهتوان گفت که مرحلمی اا همان رسیدن به شادی نیست. تقریب

حالا به قول یک بیمار: زمان استراحت نهایی قبل از آغاز سفری و  میان رفته، تلاش به پایان رسیده
پذیرد و بنابراین در این مرحله، فرد بیمار و داغدیده ، مرگ را می(. 111: 1811)راس،  «طولانی است

و با آرامش با مرگ روبرو شود یابد. بیمار لاعلاج مهیای سفر میو به نوعی به آرامش دست می
گرفتن و کند که عزیزش دیگر در این دنیا نیست و با ماتمگردد و فرد سوگمند نیز قبول میمی
گیرد و با این مرگ، می ششود؛ لذا زندگی عادی خود را  در پیکندن از دنیا چیزی عوض نمیدل

رسند و پذیرش نمی یهبه مرحلبیماران و سوگمندان  تمامآید. البته شایان ذکر است که کنار می
طور برخی از افراد در مراحل قبلی توقّف کرده و یا بین این مراحل در رفت و آمد هستند؛ پس همان

کردن مراحل سوگ در ارتباط با افراد مختلف، متفاوت است و که پیش از این نیز ذکر شد، طی
 باشد.تواند در این تفاوت دخیلافراد، می یِ دلایل بسیاری از جمله شرایط فرهنگی و اجتماع

مرگ  ،بعد از مدتی يمشهود است. نزار قبان ، کاملاا «بلقیس ةقصید»پذیرش در شعر  یهمرحل
کند. وی همچنین مرور میرا  پذیرد و در ذهنش خاطراتی که با او داشته استهمسرش را می

گذراند و با مخاطب ن میاز ذه را خوردن چنین اتّفاق تلخی بوده استهایی که باعث رقمزمینه
 :گشایدکوه از عوامل این جریان میشِ قراردادن بلقیس، در واقع زبان به 

ها نحن  نبحث  بین أکوام الضحایا ../ عن نجمةٍ سَقَطَت  ../ وعن جَسَدٍ تناثَرَ کالمَرایَا ../ ها »
رَ ال رَكِ أنتِ أم قَب  وبَة نحن  نسأل  یا حَبیبَة ../ إن کان هذا القبر  قَب  ر   (. 41: 1131، ي)قبان..« ع 

یک ملّت و  یههایی که آیندشاعر در این ابیات با پذیرش مرگ بلقیس، بر از بین رفتن آرمان
کند که از ای تشبیه میاش را به ستارهای زیبا دارد. او معشوقهاشاره، دهندجامعه را تشکیل می

جهان، خرد  یهتیر یهای، در صفحآینه عربی فروافتاده و جسدش همچون یهآسمان تاریک جامع
او به جنگ داخلی اعراب که بلقیس نیز داخل در قربانیان این جنگ قرار  و متلاشی گشته است.

به « قَبر»ی و تکرار واژه« ضَحایا، سَقَطَت  و جَسَد»های ای دارد. استفاده از واژهگیرد، اشارهمی
 ذیرفته است.دهد که شاعر مرگ بلقیس را پوضوح نشان می

« /: بَلاء ..إبلقیس  بَلاءَ ../ وتنتهي في کَر  روكِ .. فعندنا/ کلُّ الجنائز تبتدي في کَر  « ن  هم فَجَّ
 (.51)همان: 
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ی های زیبا بر واقعاشاره «ر و کَربَلائالجَنا»هایخود با آوردن واژه نزار در این مقطع از شعر
ها را ملّتی که همواره ارزش ؛زنداهل عرب طعنه میبخش کربلا دارد و بر ملّت جدردناع و الهام

بشری  یهگوید که کربلا، محور اندیشاند. او میکرده و با جهالت خود، حق را ذبح کردهپایمال
ت. لذا شاعر این نکته را بیان هاسها و افق تاریکینمای تقابل افق روشناییتمام یهاست وآین

تلخ نخواهد بود، بلکه هر جا سخن از حق، راستی و  ین اتّفاقکند که مرگ بلقیس، اولین و آخرمی
تواند نمادی از هویت کربلا همچنین می شدگانی نیز در پی خواهد داشت.آزادی است، کشته

 ها بوده است.ها و نابودی ارزشعربی باشد که در درون خود شاهد گسترش زشتی
ها الجَمیلَة/ فالشِ » ت  ستَحیلَةٌ نامِي بحفِظِ اللهِ .. أیَّ وشَة  م  ن 

 
تَحیلٌ ../ والأ س  دَكِ م  ر  بَع  وسیعرف  / ع 

وا الرَسولَة ../ ق .. ت .. ل .. و .. ا/ ال .. ر .. س .. و .. ل  ولَة ../ قَتَل  وا الرَس  م  قَتَل  ه  الأعراب  یوماا ../ أنَّ
 (.35-31)همان: «  .. ة

و مرگ وی را پایانی بر تمامی آرزوها و کند با دلدارش وداع می خود شاعر در مقطع پایانی شعر
گوید که اعراب روزی از این کند و میداند. او به آینده اشاره میاهداف والای یک ملّت می

امّت،  یهسرمستی و خواب غفلت بیدار خواهند شد و خواهند فهمید که کشتن پیامبر و نوید دهند
کند و با حالت زاری جا از فعل امر استفاده میوی در این  چیزی جز افتادن در پرتگاه نابودی نیست.

خواهد تا در جوار اش میی زندگیو التماس که نشانگر پذیرش این واقعیت تلخ است، از فرشته
اش، بیشتر های این جهان فرو ببندد. او در مقطع پایانی از قصیدهالهی آرام بگیرد و چشم از زشتی

اصوات »کند. شود، استفاده میواع نامیده میوات بیاز اصوات مهموس که در علم آواشناسی اص
« تا است که عبارتند از: ت، ث، ح، خ، س، ش، ص، ط، ف، ق، ع و ه 11مهموس در اصل 

فضای حاکم بر »تواند این باشد که کارگیری این اصوات در اینجا میعلت به(. 11: 1115)أنیس، 
توان فرماست و میز فروتنی بر آن حکمی وداع فضایی است که متانت و سکوت و حدی الحظه

رسان، نهادن بر معلمی شریف و زنی پیامی احترام، قدردانی و ارجاحساس کرد که شاعر به نشانه
سر به زیر انداخته است. لذا استعمال اصوات مهموس و دیگر اصوات خفی و پوشیده که شبیه به 

« مقطع پایانی، آن را ترسیم کرده استها است، مناسب با موقعیت وداعی است که شاعر در آن
خواهد تا مخاطب است و شاعر می« بلقیس»در اینجا کنایه از « ةالرسول»ی واژه (.85: 1211، ة)بدید

کند که بعد از ها و صفات این زن آزاده رهنمون سازد. وی همچنین بیان میرا به شناخت ویژگی
بخش او برای ش گشته است؛ چرا که الهامورزی در وی خامورفتن بلقیس حس شعرسرایی و عشق

 این کار فقط بلقیس بود. 
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رساند تا هم افسردگی شدید و خود را با حروف مقطعه به پایان میی ه، قصیدپایاننزار در 
 یهگسیختگی ملّت و جامعنامناسب جامعه و از هم فضای هپریشان خود را نشان دهد و هم بذهن

شود. ماندگی کشورهای عربی محسوب میعی که عامل اصلی عقب؛ موضوباشدعربی اشاره داشته
ی انگیزی است که جامعهی این وضع نابسامان و هراسبیان کننده« قَتَلوا»در اینجا تکرار فعل 
 برد.عربی در آن به سر می

اش، دهد مرگ همسرش را پذیرفته است، در مقطع پایانی قصیدهبنابراین شاعر برای اینکه نشان
کرده و بیشتر از اصوات و حروفی انگیز وداع، هماهنگقی و ریتم شعرش را با فضای غمموسی

کند که مناسب با این فضاست. وی برای بار آخر بلقیس را صداکرده و با او خداحافظی استفاده می
آلود کلمات و کند. لذا استعمال فعل امر، ندا، تقطیع حروف در بند پایانی و سمفنونی حزنمی

   ا، همه نشان از پذیرش واقعیت فقدان بلقیس دارد. صداه
 

 گیرینتیجه
سوگ کوبلر راس، نتایج زیر به دست  یهبر اساس نظری ينزار قبان« بلقیس ةقصید»با بررسی شعر 

 آمد: 
زنی، افسردگی و تمامی مراحل سوگ یعنی انکار، خشم، چانهفرآیند گذر از  در شعر مذکور،

مرگ همسرش را پذیرفته و با دیدی باز و عمیق با نزار و در آخر، شود ده میدر نزار قباني دیپذیرش 
به صورت منظم و پشت در شاعر سوگ  یهمراحل پنجگان گذر از اینکند. این قضیه برخورد می

به  و سپس دوباره زده شدهقبل  یه، بلکه با رفتن به یک مرحله، گریزی هم به مرحلنیستسر هم 
مرگ  پذیرش یهمرحلفرآیند که در  شودمشاهده می. به عنوان مثال گردداز میی اول بههمان مرحل

خود را نسبت به عاملان این شدید انزجار او و   در شاعر معنا شده خشم یهدوباره مرحل همسر،
  دارد.جنایت ابراز می

 یهولی مرحل ؛شودمذکور یافت می یهسوگ در قصید یهتوان گفت که تمام مراحل نظریمی
زنی به دلیل اینکه بیشتر در بیماران لاعلاج نمود دارد، در قصیده از بسامد اندکی برخوردار چانه

اش را ترع نکند. مراحل خشم، کند که زندگیاست و فقط در یک مورد نزار از بلقیس تقاضا می
تند و  خشم با زبانی یهافسردگی و پذیرش هم دارای بسامد بالایی در شعر است. شاعر در مرحل

دلیل وجود فساد، جهالت و عقاید نادرست در آن، به باد انتقاد عربی را به یهصریح، ملّت و جامع
به دلیل اینکه بلقیس تمام  افسردگی نیز، یهدر مرحلاو کند. گیرد و خشم خود را خالی میمی

در  سرانجامکشد. وی به تصویر می اش بود، با زبانی نرم و سوزناع شدّت اندوه خود راهستی
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یابد و برای پذیرش هم، مرگ بلقیس را باور کرده و با این پذیرش به آرامش نسبی دست می یهمرحل
 کند.اش وداع میهمیشه با معشوقه

در این شعر و در پس  يتوان نتیجه گرفت که نزار قبانبا توجه به ساختار و محتوای کلی قصیده، می
عربی را مخاطب واقعی خود را ی هجامع در واقع امت و ،یساین سوگنامه، با مخاطب قراردادن بلق

عربی  یههای والای یک ملّت و جامعای از نابودی آرماندن بلقیس را نشانهشهدهد و کشتقرار می
ها شود و آنصفتان جامعه فراهمشود تا زمینه برای غارتگران و روباهداند. موضوعی که باعث میمی

درازی کنند. او همچنین با زبانی تند، به یک ملّت، دست یهقوق و آیندبه راحتی بتوانند بر ح
ای غیرمستقیم از عربی رواج دارد، گریززده و با شیوه یهمباحث و اتفاقات مهم دیگری که در جامع

گوید و کند. وی از وضع سیاسی آشفته و فساد موجود در جامعه سخن میاین جریانات انتقاد می
داند. رفتن بنیان اخلاق و نابودی استعدادها میای برای از بینج و مرج را زمینهاین آشفتگی و هر

گوید که از لوژیکی سخن میئوشاعر همچنین از تاریخ ملت عربی هم انتقاد کرده و از درگیری اید
شود موضوعی که باعث می؛ جاهلیت در ذهن امت عربی رخنه کرده و هنوز هم امتداد دارد یهدور

  گونه تجدد و نوگرایی را برنتابد.تا هیچ
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 « قصیدة بلقیس»هانات نزار قباني في ذ   ةمقارب

یة الحداد لکوبلر روس  بناءً علی نظر
 3*عبدالأحد غیبي

 9سجاد صدقي
 

ص لَخَّ  الم 
 للموت وکیفیة مواجهته.منهجي وإطار  طریقة اهتمّوا بتحدیدکان کوبلر روس من الأطباء النفسیین الأوائل الذین 

بالأمراض المستعصیة المصابین  معالجةالمسماة بنظریة الحداد له خمسة خطوات أو مراحل في نظریت حدد کوبلر،
 في حیاته، وهي الإنکار والغضبعزیزاا فَقَدَ  ودراسة الحالات النفسیة التي تنتاب کلّ من لموتتهم لکیفیة مواجهو

یتمکنون مِن  اجتیازهم هذه الخطوات من خلال الأشخاص المصاببنأن حیث یری ؛ والمساومة والاکتئاب والتقبل
تبت . قلق وخوفأي عیش هادئ دون مواصلة حیاتهم في  قصیدة رثائیة في کللشاعر نزار قباني « قصیدة بلقیس»ک 

 مماالمتطرفة  مواقفهالشاعر الروحیة وا ذهانات أن تکون مرآة تنعکس فیهتجدر بوهي بذاتها  «بلقیس الراوي»وصف 
علی ضوء نظریة والتّحلیلي -علی المنهج الوصفي معتمداا یجري في المجتمع العربي آنذاك. یسعی هذا البحث کان 

للإجابة علی سؤال أساسي وهو: کیف ظهرت حالات نزار قباني النفسیة والعاطفیة في القصیدة وکیف استطاع  الحداد
کَیّف نفسه علی المصیبة التي  ه تمثّلت ملامح کل نابتلي بها؟ من معطیات البحث یمکن الإشارة إلی أالشاعر أن ی 

شاهد المراحل الخمس المذکورة   وفي النهایة في قصیدة بلقیس بصورة غیر منتظمةفي شخصیة نزار قباني وهي ت 
م مع لدیه  العلیاالمرحلة  تتحقّق ل  أق  کما أنّ مرحلة  ه.موت زوجتمع  في تعامله مر الواقعالأوهي مرحلة التقبل والتَّ

وهذا یدل علی اشمئزاز الغضب تتجلی في هذه القصیدة علی نحو متکرر ضمن کل مرحلة من المراحل الخمس 
 الشاعر الشدید من العوامل التي أدت إلی مقتل بلقیس.

  
 .قصیدة بلقیس ،نزار قباني الموت،، نظریة الحداد، کوبلر روس: الکلمات الدلیلیة
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